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عرض شد که پس از بیان تعدادی مقدمه در آغاز ورود در مباحث تعارض، اولین مبحث را ما وجوب و علل و عوامل پیدایش اختلاف و معارضه در روایات و اخبار و احادیث و احیاناً در مقایسه با قرآن قرار دادیم. 
و حتی این را قبل از تعریف‌های فنی تعارض آوردیم بر خلاف مرحوم شهید صدر و دیگران، علت آن است که آن تعاریف ارتکازات اولیه دارد و همان کافی است و پرداختن به این مناشئ و علل می‌تواند آن تعریف و آن تفاوت‌هایی که می‌خواهیم بگوییم تعارض با تزاحم دارد یا تعارض مستقر و غیرمستقر، شاید تأثیر داشته باشد. از این جهت این را ابتدا قرار دادیم. 
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پس از مقدمات شش هفتگانه‌ای که عرض شد اولین مبحث ما علل و عوامل پیدایش تعارض و تفاوت و تمایز و اختلاف ادله شرعی است با تأکید بر روایات. 
در ذیل آن طبعاً آیات هم قرار می‌گیرد. 
[bookmark: _Toc240393618]نکته اول
در این بحث یادآوری این بحث لازم است که مبحثی که ما مطرح خواهیم کرد، گرچه نگاه اصلی آن به سمت مباحث فقهی است اما این بحث یک دایره اوسعی دارد که گزاره‌های توصیفی و قلمروهای غیر فقهی را هم می‌گیرد همان‌طور که یک مقداری از این علل و عوامل، علل و عواملی است که اختصاص به روایات ندارد شامل آیات هم می‌شود و همین‌طور آن نقل‌هایی که سنت را نقل می‌کند، یعنی سیره را نقل می‌کند و احیاناً بعضی از ادله دیگر را هم شاید بگیرد. 
این هم اینجا باید یک مقدار مدنظر باشد که اوسع از آن فقط روایات فرعی است، هم فراتر از فرعی و فقهی را شامل می‌شود و هم فراتر از صرف روایات و اخبار آحاد. 
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این است که این مبحث در کتاب‌های اصول غالباً در تضاعیف کلمات پخش است و دیده می‌شود حتی در کلمات مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و اعلام دیگر از قبیل نائینی در مواضع مختلف چه اصول و احیاناً فقه شاهد این هستیم که علل و عوامل تفاوت و تمایز روایات و اخبار، اشاره می‌کنند اما به شکل جمع شده و منسجم تا آنجا که ما مطلع هستیم در آثار اصولی ما نیست و در آثار فقهی هم همین‌طور. در تضاعیف کلمات گاهی به این اشاره می‌شود حتی شاید در جواهر، قبل از جواهر، در کتب فقهی به اینها اشاره می‌شود. 
در کتب کلامی هم به طور مستقل من یادم نیست اما در تضاعیف مباحث و در میانه مباحث کلامی گاهی به این علل و عوامل تعدد و تفاوت و تعاند و توافی روایات اشاره شده است. 
در کتب تاریخ و سیره، شاید این بحث بیشتر باشد، ولی تا آنجا که اطلاعات معمولی من نشان می‌دهد آنجا هم در تضاعیف است در میانه بحث‌ها به این اشاره شده است. 
لذا در این مبحث فی ما نعلن، تا الان مرحوم شهید صدر و آقای سیستانی در منظومه اساتید و اعلامی که داشتیم به این مقوله پرداخته‌اند. در امتداد اینها و متأثر اینها دوستان دیگر هم به این مسئله پرداخته‌اند گاهی از شاگردان آقایان بوده‌اند و یا متأثر از افکار و ایده‌هایشان بوده‌اند به این مسئله پرداخته‌اند و به این توجه کرده‌اند. 
این توجه هم البته توجه خوبی است. اینکه این دو علم را مقایسه بکنیم نمی‌دانیم که شهید صدر و آقای سیستانی تأثیر و تأثری از هم داشته‌اند یا نداشته‌اند. 
احتمالاً در گفتگوهایی که داشته‌اند، معاصر بودند، همراه هم در درس آقای خویی شرکت می‌کردند ممکن است تأثیر و تأثری بین آن‌ها باشد و ممکن است نباشد، نمی‌دانیم، ولی این دو به این مسئله پرداخته‌اند
البته تفاوت این دو این است که مرحوم شهید صدر در کتاب تعارض الادله حدود سی صفحه به این مسئله اختصاص داده‌اند و هشت تا عامل را اشاره کردند 
اما حضرت آقای سیستانی بخش عمده‌ای از جلد اول را به این اختصاص داده‌اند که بالای دویست صفحه است. 
البته شکل موسع آقای سیستانی دلیلش این است که حاشیه رفته‌اند، ضمناً به مباحث حاشیه‌ای پرداخته‌اند که یک ربطی به اینجا داشته است مثلاً اینکه پیامبر حق تشریع دارد، جعل و وضع دارد یا خیر؟ خیلی بحث کرده‌اند، در حالی که خیلی اثر ندارد، اثر معین و محدودی دارد. تفصیل به دلیل این است که یک مقداری به حواشی پرداخته‌اند. 
البته یک استنتاج کلی از این مباحث گسترده می‌خواهند بکنند در مواجهه با این روایات که آن را به آن شکل قبول نداریم، فکر می‌کنیم که تام نباشد، بعدها به آن خواهیم پرداخت. 
دورنمای کلی ایشان این است که با یک جور بزرگ نمودن و نمایش بزرگ دادن این اضلاع و ابعاد و عوامل گوناگون مؤثر در پیدایش تفاوت‌ها و تمایزها و تعارض‌ها، این تفاوت‌ها را خیلی تقویت کرده‌اند و این روایاتی که می‌خواهد تمایز ایجاد بکند، آن‌ها را نگاه تعبدی به آن ندارند، خیلی سعی کرده‌اند که آن‌ها را به قواعد عادی عرفی عقلایی برگردانند 
و اصلش هم این است که می‌گویند این مرجحات که آمده است می‌خواهد بگوید اینجا ریب نیست، آن اصل ما لا ریب فیه قرار داده است با آن تعریفی که خودشان از این مسئله دارند و این یک مواجهه متفاوت با آن عمده آقایان دیگر است یک مواجهه روشنفکرانه هم هست، یعنی منظومه می‌گویند این برمی‌گردد به همان نکته اصلی در باب مرجحات برمی‌گردد که آدم مقایسه می‌کند در یک منطق عقلایی می‌گوید این درست‌تر است نسبت به آن و این را ترجیح می‌دهد و ما روی این تردید داریم و بحث خواهیم کرد. 
نکته اصلی کل مباحث ایشان هم روی این می‌چرخد که ما یا به طور کامل یا به طور نسبی نقد خواهیم کرد، قبول نداریم. 
در این مباحث هر دو بزرگوار و ما هم توجهمان ترکیز بر فقه دارد اما در عین حال مباحث گسترده‌تر است و شامل ابواب کلامی و اخلاقی و تاریخی و تفسیری هم می‌شود و اختصاص به روایات ندارد و شامل آیات هم می‌شود 
و افزون بر این نکاتی که اشاره شد، این عوامل فقط، عوامل پیدایش تعارض مستقر نیست، این بلکه عوامل آن تعارض‌های غیرمستقر، تعارض‌های بدوی، مثل عام و خاص و نسخ و ناسخ و منسوخ و مطلق و مقید و امثال اینها می‌شود. 
در واقع این سلسله مباحث می‌گوید چگونه در این دستگاه ادله شرعی و در روایات و تا حدی آیات تنافی و ناسازگاری ابتدایی دیده می‌شود. ناسازگاری که گاهی با یک اعمال قواعد رفع می‌شود و گاهی هم رسوب می‌کند و مستقر می‌شود همه اینها به نحوی مدنظر است گرچه ترکیز مقداری روی مستقر است. 
[bookmark: _Toc240393620]خلاصه
۱- بنابراین اینجا ترکیز مباحث در این فصل اول و مبحث اول روی روایات است. 
۲- روی مباحث فقهی است 
۳- تعارض مستقر است. 
این ملحوظ بیشتر این سه قید دارد ولی مختص به اینها نیست این بحث هم در نقطه اول فراتر از روایات می‌آید و ادله دیگر از جمله آیات را هم می‌گیرد 
و نکته دوم فراتر از فرعیات مسائل توصیفیات و ابواب دیگر را هم می‌گیرد. 
نکته سوم فراتر از تعارض مستقر، شامل آن تفاوت‌های بیانی خطابات در عموم و خصوص و نسخ و اطلاق و تقیید هم می‌شود. 
سه نکته ترکیز دارد ولی اختصاص ندارد. 
در اعلام فی ما نعلم، چه در کلام و چه در فقه، اصول، تاریخ، عمدتاً اینها در تضاعیف آمده و این دو بزرگوار این را مستقل کرده‌اند و به تبع این دو بزرگوار دیگرانی هم به این استقلال پرداخته‌اند و مورد توجه قرار داده‌اند. 
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ما اکنون در این مبحث اول سخن می‌گوییم از علل پیدایش اختلافات و تعارضات میان روایات و ادله شرعی، اما شبیه این بحث را در دو سه جای دیگر داریم و در حدی که به آن در جاهایی پرداخته‌ایم؛ 
یکی در بحث مجمل و مبین است. البته مجمل و مبین را چون در اواخر سال قرار گرفت به این آسیب مبتلا شد که ادامه نیابد و مجمل و مختصر بیان گردید. 
یک بحثی در آنجا بشود که چرا مجمل پیدا شده است، شبهات حکمیه‌ای که ناشی از اجمال النص است، در رسائل وقتی شبهات حکمیه را بیان می‌کنند می‌گویند شبهه حکمیه یا ناشی از تعارض است یا ناشی از اجمال است یا ناشی از فقد است. 
سه علت برای شبهات حکمیه در رسائل آمده است؛ 
فقد النص
اجمال النص
تعارض النص 
و در هر سه اینها این بحث مطرح است، یکی همین تعارض است که می‌گوییم چرا تعارض پیدا شده است؟! که الان بحث ما است و آن عامل دیگری که در شبهات حکمیه گفته می‌شود آن هم این سؤال را دارد که چرا مجمل هست؟ 
اجمال علی الاطلاق که کمتر است یا اجمال‌های مردد بین عموم و خصوص و امثال اینها، چرا این اجمال‌ها پیدا شده است. این مقداری کلامی دارد، وقتی می‌خواهید دفاع از متون بکنید، شبهه می‌کنند که چرا این هست، چقدر راجع به تعارض قرآن مقاله نوشته شده است، اخیراً هم مستشرقین و هم غیر مستشرقین در غرب راجع به تعارض قرآن مقاله و کتاب وجود دارد که شاید فهرست آن‌ها یک کتاب بشود. 
کتاب‌هایی که گفته شده است، قرآن را نقد کرده‌اند یک منظر نقد قرآن همین تعارض الایات باشد، از آن دوره‌ای که کندی بود و بعد خدمت حضرت رسید و بعد توبه کرد همیشه این وجود داشته است. تعارض را یک نقطه نقد می‌گرفتند تا امروز که خیلی وسیع روی این کار شده است 
ما مقابل آن باید بگوییم علل تعارض چیست؟ یک نگاه کلامی در این بحث وجود دارد که بتوانیم دفاع بکنیم. دفاعی که از این منظر که چرا هست؟ این چیز طبیعی است، دفاع موردی باید مورد به مورد بحث بکنیم که آن مستقر است یا غیرمستقر است. 
از منظر کلی این دفاع را می‌خواهد که علل تعارض را بیان بکند. 
در اجمال هم که عامل دیگر از پیدایش شبهات حکمیه در فقه و شبهات کلامی در مباحث اعتقادی می‌شود آن هم در معرض این سؤال است که چرا اجمال وجود دارد؟ به انواع اجمالی که در مجمل و مبین گفتیم. 
البته آن فقد النص هم یک بحثی دارد که اینجا با بحث ما خیلی ربط ندارد و بی‌ربط هم نیست، علل فقد النص. 
چطور است که در روایات یک جاهایی احکامی می‌بینیم یا جزئیات اعتقادی می‌بینیم و یک چیزهایی که به نظر ما مهم است نیست؟ نصی راجع به آن نیست چرا این‌جور است آیا فقط همین ضیاع است از دست رفتن است یا یک منطق دیگری دارد، آن هم اتفاقاً فقد هم در اجمال و تعارض هم اثر دارد. 
بنابراین بحث علل چیزهایی که ما از منظر بیرونی نسبت به روایات می‌بینیم و یا احیاناً آیات برای ما سؤال تولید می‌کند که چیست؟ 
اینجا ترکیز ما روی تعارض است و شبیه این در اجمال است و شبیه این در فقد النص هم در مسائل مهم هست. 
سه بحث در آن شبهات حکمیه هست علل شبهات حکمیه اینها است و چرا این علل پیدا شده است، علت این علل چیست؟ در هر سه جای بحث است که ما الان روی تعارض بحث می‌کنیم. 
بنابراین علاوه بر تعارض چیزهای نزدیک به تعارض وجود دارد که در اصول آن‌ها هم قابل این بحث هست از جمله اجمال و فقد است 
اینکه می‌گوییم برای این است که عللی که بعد می‌گوییم مقداری آن‌ها را هم پوشش بدهد. 
علاوه بر این بحث اجمال و فقد که ملحق به تعارض می‌شود و در معرض این سؤال قرار می‌گیرد و شاید در مباحث تا حدی به آن توجه بکنیم یک چیز دیگری هم دارد (پارسال هم خیلی راجع به آن بحث کردیم) و آن بحث متشابه بود که در قرآن کریم سوره ال عمران آمده ﴿مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ این از غرر آیات قرآنی است که در جلد سوم المیزان مرحوم علامه آن را بحث کرده است و بعد در امتداد آیه که می‌فرماید آیات قرآن به دو قسم محکم و متشابه تقسیم می‌شود روایات گفته است که کلام ما هم همین است و محکم و متشابه دارد و آنجا هم چرا در قرآن متشابه وجود دارد، این داستانها است، متشابهی که می‌گوید ﴿فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ﴾ یعنی متشابهی که مبدأ این همه انحرافات و ضلالات شده است در تاریخ اسلام. خود قرآن هم به آن اشاره می‌کند ﴿فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ سؤال می‌شود که چرا متشابه؟ عین این سؤالی که اینجا می‌گوییم آنجا هم آمده است. 
حالا متشابه چیست؟ مرحوم علامه پانزده یا بیست تا قول نقل کرده است که متشابه چیست؟ تأویل چیست؟ در هر کدام ده بیست قول و نظر را نقل کرده است و بعد مرحوم علامه در المیزان راجع به این هم بحث کرده است که چه شده است که متشابه پیدا شده است؟ چرا آیات متشابه وجود دارد؟ و در امتداد آن چرا روایات متشابه وجود دارد؟ متشابه یعنی چه؟ خیلی بحث شده است، ولی تلقی اصولی از متشابه همین است که یعنی مجمل است و اجمالی در آن هست. 
منتهی یک اجمالی که نوعی از اجمال است و اراده جدیه ما آنجا نیست تطابق اراده جدیه و استعمالیه آنجا نیست و اجمال دارد و البته چیزی است که در اجمال در یک امری است که می‌شود برداشت‌های ناصوابی از آن کرد و منشأ انحرافات بشود. این قید را دارد. متشابه از نظر منطق ما، منطق اصولی متشابه یعنی همان که اجمال در آن هست و ما نمی‌توانیم به راحتی اصاله التطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی جاری کنیم. اجمال این است نمی‌تواند اصالة التطابق بین استعمالی و مراد وضع یا بین اراده جدی و استعمالی جاری بکند. 
وقتی الفاظ را می‌شنویم وضع دارد، این دلالت تصوری است، برای اینکه این دلالت مقصوده بشود در مرحله استعمالی، یک اصل عقلایی هست، تطابق اراده استعمالی با اراده تصوری، با آن مدلول تصوری. منتهی این کافی نیست. 
گام بعدی این است که بگوییم اصالة التطابق بین الاراده الاستعمالیه و الاراده الجدیه 
این دو اصل است که ما را از این مفهوم لغوی عرفی به مراد واقعی متکلم می‌رساند. گذر از مدلول تصوری به مراد جدی متکلم، (مولا هم نه) سه اصل است. 
۱- اصالة الظهور اولیه است اینکه بگوید ظهور مدلول‌ها چیست؟ 
۲- اصل تطابق اراده استعمالی و مدلول تصوری
۳- اصل تطابق اراده جدی با اراده استعمالی. 
این سه گام را آدم برمی‌دارد که بگوید او این را می‌خواهد. 
الان هم که شما عرایض بنده را توجه می‌فرمایید همین است ارتکازی این دستگاه دائم کار می‌کند، یعنی مدلول‌های تصوری را می‌گیرید، قواعد عرفی را روی آن اعمال می‌کنید بعد می‌گویید مراد استعمالی من این است بعد هم برای اینکه مراد جدی بنده را کشف بکنید آن اصل بعدی را جاری می‌کنید این ساز و کار و مکانیزم درونی ارتکازی است که دائم دارد اعمال می‌شود. همه بشر دائم این منطق را پیش می‌برد. 
روی این منطق اصول تبیین کرده است و در دستگاه شریعت وارد کرده است با یک تفاوت‌هایی. 
آنجا هم می‌بینیم همین مسئله مطرح هست. 
دایره این بحث یک موضوعات دیگر هم مشابه دارد که می‌تواند آن‌ها اینجا لحاظ بشود. این را برای این گفتیم که به آن حلقه‌های دیگری که در کلمات نیست توجهی داریم و آینده بخواهد اینها تقریر و تحریر بشود ممکن است در آن مقام چیزهایی بیفزایی که اینجا نمی‌گوییم. 
می‌خواهیم بگوییم یک مقام عامی اینجا وجود دارد که چرا در ادله و متون در مباحث گوناگون اعتقادی و فقهی و قلمروهای مختلف اجمال، تشابه، تعارض غیرمستقر و تعارض مستقر پدید آمده است این دستگاه چطور دچار اینها شده است 
الان هم نمی‌گوییم دچار این آسیب‌ها شده است برای اینکه علل و عوامل نشان می‌دهد که اینها همیشه آسیب نیست چرا و عرض کردیم این بحث غیر از آن فوائدی که در مقام شناخت خود مسائل و جمع اینها و حل و معالجه این تشابه و اجمال و تعارض دارد، علاوه بر این یک منظر کلامی دارد که از متون دینی دفاع می‌کند. می‌گوید متون دینی آسیب‌زده نیست به‌گونه‌ای که اساس آن زیر سؤال برود. 
اجمالاً این را بپذیرید که در مباحث تأثیر دارد؛ هم ارزش علمی دارد و هم ارزش کلامی دارد و هم ارزش‌های موردی و مصداقی و تطبیقی برای شناخت نوع تعارض است و نوع مرجحات دارد. 
این یک مبحث مقدماتی که حاوی هفت هشت نکته بود ولی منظومه بحث را روشن کرد و بحث را در یک نظام کامل‌تر و جامع‌تری قرار داد. به این شکل در کلام علمین نیست ولی می‌شود این‌جوری با بحث مواجه شد گرچه یک جاهایی به آن توجه دارند. 
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ما در ورود در بحث اولین عاملی که به آن خواهیم پرداخت علل طبیعی است که در هر زبانی وجود دارد، یک چیزی و اقتضائاتی در زبان بشر، در فرهنگ بشر وجود دارد که از آن این تنوع و تعدد و تکثر و در نتیجه تشابه و اجمال و تعارض و تنافی پدید می‌آید. این اولین منظر است در اینجا، علت کاملاً طبیعی زبانی که اعم از زبان عربی است با قید عربی آقای سیستانی چیزهایی دارد که ما هم جدا بحث می‌کنیم، اعم از زبان عربی و اعم از زبان دین و اعم از زبان اسلام و زبان تشیع. 
[bookmark: _Toc240393623]منظومه علل و عوامل 
نوع اول به عبارت دیگر منظومه‌ای از علل و عوامل هست که در این چند دایره قرار می‌گیرد. 
بعضی از عوامل، به طبیعت زبان برمی‌گردد به ساختار ذهن و زبان و فرهنگ بشر، این در انگلیسی و چینی و آلمانی و فارسی و عربی هم هست 
نوع دوم آن است که افزون بر زبان و فرهنگ عرب است، 
نوع سوم آن است که در زبان و فرهنگ عرب آن زمان است 
نوع چهارم عللی است که در زبان و فرهنگ دین است، وقتی دین می‌آید خود اقتضائاتی دارد، 
نوع پنجم آن است که در زبان اسلام 
نوع ششم آن است که در زبان مذهب می‌آید. 
این‌ها عامل است که موجب شده است نوعی تعدد و تنوعی پدید بیاید، یک جور طیفی در بیان سخن و حرف زدن پدید بیاید که در این طیف و تنوع و تعدد و پراکندگی طبیعتاً یک چیزهایی متشابه می‌شود و یک چیزهایی مجمل می‌شود 
خیلی این اختیاری نیست، این طبیعی نیست، وقتی آدم در منطق حرف زدن و گفتگو بیاید اینها پدیدار می‌شود. 
در احکام هم اقتضائاتی دارد که نوع هفتم می‌شود. 
این شش هفت نوع فضایی است که اقتضای طبیعی آن این است که همه چیز نص نشود 
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(گفتیم علل پیدایش تعارض، اجمال تشابه، فقد النص هم اشاره‌ای کردیم و آن تا حدی دخالت دارد و یکی هم علل تفاوت دلالات است، یکی نص می‌شود و یکی ظاهر می‌شود و ظهورات هم مراتب دارد، آن هم ملحق به آن می‌شود که در مقدمه گفتیم.) 
علل این چهار پنج مسئله‌ای که پیدا می‌شود بخشی به آن اولین عامل برمی‌گردد که طبیعت زبان، ساختار ذهن و تفهیم و تفاهم بشری است با هر زبانی که می‌خواهد باشد. 
این علل این است، ذهن من یک ریاضی محض نیست، در ریاضیات که می‌روید یک وضع هست و یک معنای حقیقی و تمام، همان جا با یک کد، با یک معنای حقیقی بسته می‌شود و آنجا دیگر جای مجاز و مبالغه نیست، اما ذهن بشر این‌طور نیست 
ذهن بشر با اینکه ریاضی است فراتر از آن حرکت می‌کند، هوش مصنوعی هم از گرایش‌های اولیه که ریاضی فکر می‌کرد و می‌خواست دستگاه منطقی را به دستگاه بدهد عبور کرد، در این ابر دانش آمد و الگوریتم‌ها که آمد اینجا دیگر مقید به آن معادلات ریاضی نیست، چون ذهن ما همیشه استدلال نمی‌کند، همین‌جا ما بحث کردیم راجع به تداعی معانی، ولی بخش زیادی از استدلال‌های ما روی آن پایه پیدا می‌شود 
عظمت فکر بشر، قدرت وسیعی که دارد در یک دایره خیلی فراتر از معادلات ریاضی حرکت می‌کند و آن اتفاقاً پایه این است که معادلات ریاضی درست بتواند شکل بگیرد و استدلال و فلسفه و دیگر شکل بگیرد. 
آن الگوریتم‌ها آن ابرهای دانشی که پیدا می‌شود آن تداخل‌ها، زنجیره‌ها، تداعی‌ها، یک دنیای عجیبی است، ساختار ذهن بشر است و بشر هم بدون آن بشر نمی‌شود و الا ماشین می‌شد. 
در آن ارتباطی که با هیجانات و عواطف دارد پیدا می‌شود این ساختار ذهن بشر است این در علوم شناختی بحث می‌شود 
این ساختار ذهن مهم‌ترین نمود آن زبان است، هر زبانی، بشر در هر نقطه‌ای زبانی پیدا کرده است این غیر از آن زبانی است که یک وقت دنبال زبان استپراتون بودند که خیلی منطقی کنند و زبان مشترک همه بشر داشته باشند 
آن زبانی که منطقی کنند و همه بشر داشته باشند، همان الان درست بشود و به قاره‌های مختلف بدهیم همان دچار تنوع می‌شود این طبیعت بشر است. 
تازه اگر بشر یک زبان داشته باشد درون آن هم آن همه تنوع وجود دارد، این تنوع صرف و نحو و اشتقاق و معانی و بیان و مجاز و استعاره، کنایه، اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی، مبالغه، آن همه صنایعی که در بدیع آمده است، چیزهای عادی نیست این از طبع اندیشه بشر، مغز بشر، روح بشر برمی‌خیزد که علوم شناختی این را نشان می‌دهد و بعد در بخش‌های زیادی ا زندگی بشر نمود پیدا می‌کند مهم‌ترین جلوه‌گاه این هیجانات آمیخته با افکار و تنوعات و تکثرها، زبان است 
یک بخش هم فرهنگ است که در رفتار می‌آید آن هم هست و آن هم مهم است ولی زبان است. 
این عامل اول است، هر کسی هر جایی باشد وقتی حرف می‌زند همیشه بنا نیست حرف‌های او نص باشد، ظهور پیدا می‌کند یک جایی از آن پایین‌تر می‌آید اجمال پیدا می‌کند، برای اینکه اشتراک است، مجاز است، مبالغه است، بشر نمی‌تواند این‌جور نباشد و الا ماشینی می‌شود که چهار تا کد را رد و بدل می‌کند. 
بشر هم نباشد، خدای بشر باشد، وقتی در این قالب قرار می‌گیرد بشر با این قالب انس دارد لذا متشابه پیدا می‌شود.
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